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هاشليك ثانيه
 فريما رضاييان پور 

 اي از عمر مـا را شـلـيـك         چرخند و هر ثانيههاي ساعت ميچه بي رحمانه دست
هايي با صداي دل گزاي يك تيك تيك گاهي عجب آزار دهـنـده   شليك.  كنندمي
ي شوم اما صداي آن بـه هـم زنـنـده          صدايش بي خيال درد شليك مي.  شودمي

هـاي  تا به حال بسيار از دست اين ثانيه.  سكوت پردرد اين كلبه دخترانه من است
اما روح من در آن لحظه تهي بودنش .  رسدشليك هم نمي 3ام گاهي حتي به ها خوردهبيرحم شليك
هايي كه شايد به شليكي هـم    هاي مبهم زندگي، در آن پاسخدر آن اندك ثانيه.  كشدرا به رخم مي

 .ام را ويران كندنرسد اما به اندازه بمباراني اين روح خسته
هـا  گذرد، شليكهاي عمر بيشتر ميها و هرچه ثانيهخورم در گذر اين ثانيهها ميگاهي عجب آسيب

 .شودتر از قبل ميمحكم
 ...ي يك مرگگاهي آنقدر محكم، شايد به اندازه

غزل بانو

  سعيد پورزال 
 بانو غزل نگفته از اين خانه مي روي؟
 تا در خودم بهانه ي پژمردگي كنم؟

 تا در برابر همه ي واژه هاي شعر
 احساس يك حقارت سرخوردگي كنم؟

 
 بانو بيا كمي بنشين درد و دل كنيم

 تا شعرهاي ناب برايت  دم آورم
 مي ترسم آخر اينكه نباشي بدون تو
 در واژه هاي شعر جهاني كم آورم

 
 سه بيتي غزل بگو -بانو تو هم بمان ، دو

 تا رفتنت هنوز دو ساعت كه وقت هست
 قدري بمان كه درد، دلم را گرفته است

 هي پيش من سكوت نكن دست روي دست
 

 بانو بيا كه شعر من و تو نگفتني ست
 سه بيتي براي تو -يك بيت سهم من ، دو

 اين شعر، بغض تازه دم لحظه هاي ماست
 بايد كه پر شود همه از واژه هاي تو

 
 چايي بريز ، پر شود از استكان غمت
 لبريز كن تمام غمت را در استكان
 تا من بنوشم از غزلت بغض عشق را

 در كوچه هاي خلوت و اندوه لامكان
 

 تو بنشين غزل بگو... يك صندلي ، دو چاي 
 مي ايستم كنار تو تا انتهاي كار

 هي خط خطي نكن ، بنويس و تمام كن
 اندوه و بغض و درد و غمت را نكن قطار

 
 »من مي روم به حرمت آن روزهاي تلخ«

 اين بود آن غزل كه برايم سروده اي؟
 –به حرمت آن روزهاي تلخ ... باشد برو

 با خود ببر هر آنچه كه بود و نبوده اي
 

 فنجان چاي سرد تو بر روي دست ميز
 انكار مي كند كه تو اينجا نشسته اي

 من بيت هاي شعر تو را  بخيه مي كنم
  !!و  قلب شكسته اي... يك صندلي ، دو چاي

 زهرا درستكار 
 ايستاده ميان

 هبوط يك انديشه سياه
 زني كه تمام تنهايي خدا بود و

 هاييشهر پر بود از چوب خط
 شوند وكه ديوارنويس تن او مي

 هايي كه خدا براي داشتنشافتند به جان چشممي
 به دعا                                                   

 نشيندمي                                                           
 از ابتداي دردها

 براي خودش شهري داشت و زمين،
 هاي او را داغدار استتب لب

 كندمدام جان مي
 هاي مفت خورتا يكي از راه برسد و برملا كند خيانت شهرنشين

 گذردهرچه بيشتر مي
 ها بيشترگذشته زهر تر است و ازدحام حرف

 هايي كه خدا به تماشا نشسته استسايه
 وجود خارجي ندارد

 براي هزارمين بار بنويسيد روتنش
 خواهديك جفت چشم حريص مي »خيانت« 

  شايان هوشمندي 
 مه گرفته است، دو سويم را

 آيد و در موج نورهاسرم كش مي
 .لرزدمي                       

 بعد از ظهر حزن انگيز بهاري است
 و در من هيچ چيز نيست

 جز           
 هاي جغدي عبوس، كه تنهاچشم

 كندبه مسخ غم انگيزي فكر مي
 كه او را

 جغد كرده است
 اش راو معشوقه

 قناري كوچكي
 و حالا دو سويش را مه گرفته است

 آيدو سرش كش مي
 ...لرزددر موج نورها و مي

 هم چنان بعد از ظهر حزن انگيز بهاري است
 همان طور كه

 ...خورندجغدها، قناري را مي
 

 وا૛ീযه ঍ ଘتاমخاੀ७ ଡید آশࢌ االله ॠد਩یو୎ه اह৅૱ن ॲࡁජ پرীشان  

شد زندگي سخت نبود اما گاهي اين قدر سخت مي
هاي او يك موجود ناتوان به نظـر  كه در برابر مشت

كرد مرا شكست دهد ولـي  رسيدم و او سعي ميمي
دادم با اين حال كه ضعـيـف بـودم،      من اجازه نمي

عجب دست سنگيني داشت، روزگار، مـرا كـبـود        
اما من كمر راست كـردم و در بـرابـرش            .  كرد

ايستادم ولي او قدرتمند بود و من يـك احسـاس       
پوچ، هر قدرم بدون تو هيچ بودم و اگـر حضـورت     

 .كردنبود زندگي مرا زير پا له مي
. گـرفـتـم   شدم و جان مـي من از بودن تو متولد مي

ي من از زنـدگـي   گرفتي انگيزهوقتي دستانم را مي

 .كردن و مبارزه با او فقط يك نفر بود، آن هم تو
دستانم را در دستان لبريز از احساست بگذار تا بـا  

تو تنها سنـگـر مـن در        .  تو هيچ وقت زمين نخورم
 .برابر مشكلات هستي

خيلي وقت است در قلبم خلاء ايجاد شده اسـت و    
مرا به اشك ريختن وادار كرده است تـمـام دنـيـا       

 .زننددارند به قلبم زخم مي
تواند آن را درمان كند بـه  زخمي كه هيچكس نمي

براي همين !  ايتا الان احساس تنهايي نكرده.  جز تو
 !شايد مرا درك نكني

نه، مرا ببخش بهترينم، يادم رفته بود به جـز مـن       

يكي هست كـه هـمـيـشـه          
تنهاست اما مخلوقات خود را   

 .گذاردتنها نمي
! مرا از هفت آسمان نگاه كـن 
. پس نه من تنها هستم نه تـو   

من در ياد تو جا دارم و تو نيز 
از اول زندگـي تـا الان در         

اي از جنس بلور در وجود من، اتاقـي بـزرگ     خانه
 .داري

 .آري خدايا در قلب من هميشه ماندگاري 

مبارزه با زندگي
 سمانه افشاريان 


